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شرکت برنا پارس کیش اجاره انواع 
خودرو بدون راننده در جزیره زیبای کیش 

09347687970-09115312660

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه‌های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه‌گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

مشاور املاک
 

خشکشویی
 

مفقـودی

 

رنت خودرو

 

جوشکاری
 

حمل بار

 

عطـاری

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جوشکاری فتح فاز 6 صنعتی )سافاری( 
قطعه75  شماره تماس:

 09179307588 - 09347685420 
حمید رفعتی

یک عدد کیف حاوی کارت بانکی، کارت ملی و 
کارت پرسنلی فرهنگیان، به نام نرگس بیجستانی 

مقدم گم شده.از یابنده تقاضا میشود با شماره 
09153068862 تماس حاصل فرمایند.

    گــروه حوادث  -  جســد را تبدیل به یک مومیایی 
ترسناک کرده بود. دور جسد را با پارچه مبل و ابر پوشانده 
و گره زده بود. می‌ خواســت هر طور شده از شر جسد 

دوستش خلاص شود.
آن را کشان‌کشــان با خودش به زیرزمین خانه ویلایی 
برد، اما خبر نداشت که زن تیزبین همسایه او را زیر نظر 
دارد. از پنجره خانه‌شان از او و جسدی که همراهش بود 
عکس گرفت. این زن زیرک راز این جنایت هولناک را 
در خانه ویلایی فاش کرد و یک روز بعد پلیس آنجا بود.

ماجرا به روز شنبه، ۳۰ بهمن‌ماه، برمی‌گردد. ظهر بود که 
زن جوان پنجره خانه‌شان را در باغ فیض باز کرد تا بیرون 
را تماشا کند، اما صحنه‌ای عجیب و ترسناک دید. مرد 
همسایه در حیاط جسمی سخت را کشان‌کشان با خود 

به زیرزمین می‌برد.
این زن با دقت بیشتری نگاه کرد و کاملا متوجه جسد شد؛ 
جسدی پارچه‌پیچ شده و دست و پا بسته، چیزی شبیه 
به یک مومیایی. این زن که ترسیده بود، لرزان با گوشی 
موبایلش عکسی از این مرد گرفت. بلافاصله با پلیس نیز 

تماس گرفت و ماموران کلانتری را در جریان ماجرا قرار 
داد. همین باعث شد راز جنایت در خانه ویلایی لو برود.

بلافاصله مامــوران کلانتری باغ فیض راهی این خانه 
ویلایی شــدند. آنجا تبدیل به کارگاه مبل شــده بود. 
ماموران در زیرزمین خانه با جسد مردی ۴۵ ساله مواجه 

شدند. قاتل نیز خیلی زود شناسایی و دستگیر شد.
او در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و درگیری بر سر 
مبل را انگیزه خود از جنایت اعلام کرد. در حال حاضر، 
به دستور محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس ویژه قتل 
دادسرای جنایی پایتخت، تحقیقات در خصوص این 

پرونده ادامه دارد.
عذاب وجدان دارم

قاتل مردی ســوریه‌ای است. مرتب احساس پشیمانی 
می‌کند و می‌گوید قصد کشــتن دوستش را نداشته، اما 
یک لحظه عصبانیت او را به این روز انداخته است. در 
حال جابه‌جایی جســد بود که رازش لو رفت، آن هم 
در حالــی که تصور می‌کرد این جنایت برای همیشــه 
خاموش می‌ماند. او در گفت‌وگویی جزییاتی از ماجرای 

این جنایت را فاش کرد:
چند سال داری؟

۳۶ سال دارم.
چند وقت است که در ایران زندگی می‌کنی؟

۳۱ سال پیش به ایران آمدم. من در سوریه به دنیا آمده‌ام. 
مادرم ســوریه‌ای بود و پدرم هم پاکستانی. وقتی مادرم 
فــوت کرد به ایران آمدیم. ۱۲ ســاله بودم که پدرم هم 

جانش را از دست داد.
چه شد که با مقتول آشنا شدی؟

من سال‌ها در ایران زندگی کرده‌ام. در این مدت شغل و 
فعالیت‌های زیادی داشته‌ام. قبلا در کار پوشاک بودم، اما 
ورشکست شدم و زندگی‌ام از این رو به آن رو شد. بعد 
هم کار ساختمان‌سازی را شروع کردم، اما در آنجا نیز با 
شکست مواجه شدم. تا اینکه با برادرزن مقتول آشنا شدم.
او گفت که شوهر خواهرش در کار واردات و تعمیرات 
مبل است. از من خواست کنارش کار کنم. من هم قبول 
کردم. از دو سال پیش در این خانه ویلایی که تبدیل به 
کارگاه مبل شده بود، مشغول به کار شدم. در این مدت 

خیلی با مقتول صمیمی نبودم.
چرا دست به قتل زدی؟

قصد کشتن او را نداشتم. روز حادثه مقتول مبل‌هایی را 
که خودش تعمیر کرده بود داخل خانه گذاشت، اما اجازه 
نداد من مبل‌هایم را داخل بگذارم؛ در صورتی که من آب 
و هوا را چک کرده و می‌دانستم که باران خواهد آمد؛ در 
این صورت مبل‌های من خراب می‌شد، ولی مقتول قبول 

نمی‌کرد و گوشش بدهکار نبود.
رابطــه ما رابطه بدی نبود، اما نمی‌دانســتم چرا آن روز 
این‌طــور رفتار می‌کرد. او با من درگیر شــد و در این 
درگیری سیلی به صورتم زد. من هم برای دفاع از خودم 

میله برداشتم و میله به سرش خورد.
یعنی خودت نمی‌خواستی ضربه بزنی؟

اصلا قصد چنین کاری را نداشتم. خیلی شوکه شدم. من 
فقط می‌خواســتم با میله مانع نزدیک شدن او به خودم 
شــوم، اما ناگهان میله به سرش خورد و او غرق خون 

روی زمین افتاد.
بعد از قتل چه کار کردی؟

هول شــده بودم. نمی‌دانســتم باید چه کار کنم. خیلی 
ترسیدم و می‌خواستم هر طور شده از شر جسد خلاص 
شوم. همان لحظه جسد را داخل اتاق بردم و میان مبل‌ها 
قایم کردم. فردا صبح زود بود که یکی از کارکنان به آنجا 

آمد و من او را دست به سر کردم.
به او گفتم که برای تحویل مبل به جایی خارج از شهر 
برود. وقتی او رفت، من هم دست به کار شدم. با پارچه 
مبل و ابر دســت و پای جسد را بستم. آن را پارچه‌پیچ 
کردم و بعد هم جســد را کشان‌کشان به زیرزمین بردم. 

می‌دانستم که در آن خانه کسی وارد زیرزمین نمی‌شود. 
زیرزمین آنجا بلااســتفاده بود، اما نمی‌دانســتم در آن 
لحظات زن همسایه در حال تماشای من است و از من 

عکس گرفته.
می‌خواستی بعد از قتل فرار کنی؟

بله؛ قصد داشتم از ایران بروم. اقامت من در ایران کاملا 
قانونی بــود، اما هرگز تصورش را نمی‌کردم که به این 
زودی دســتگیر شوم. حالا هم خیلی پشیمانم و عذاب 
وجدان دارم. فکرش را نمی‌کردم که کارم به اینجا بکشد.

زیرکی زن همسایه دست قاتل را رو کرد!زیرکی زن همسایه دست قاتل را رو کرد!

قتل برج ساز معروف با همدستی همسرش و مرد غریبهقتل برج ساز معروف با همدستی همسرش و مرد غریبه
گروه حوادث  -    مرد آرایشگر که با همدستی زنی جوان، 
شوهر برج‌ساز او را به قتل رسانده بود در شعبه یکم دادگاه 

کیفری استان البرز پای میز محاکمه رفتند.
سه سال قبل زن جوانی با مرکز فوریت‌های پزشکی تماس 
گرفت و برای نجات شوهرش درخواست کمک کرد. وقتی 
تیم پزشکی بر بالین مرد جوان حضور یافتند متوجه شدند 
وی به علت خفگی جان باخته اســت. همســر این مرد به 
امدادگران گفت شوهرم در خواب دچار مشکل تنفسی شده 
اســت. بنابراین با توجه به مشکوک بودن مرگ مرد جوان 
خیلی زود با مأموران انتظامی تماس گرفتند و موضوع را به 
آنها اطلاع دادند. طولی نکشید که تیم جنایی در محل حاضر 
شــدند و به دستور بازپرس ویژه قتل جسد روانه پزشکی 
قانونی شد تا علت مرگ او توسط کارشناسان تحت بررسی 
قرار گیرد. تحقیقات پلیس ادامه داشت تا اینکه کارشناسان 
پزشــکی قانونی اعلام کردند فشار به عناصر حیاتی ناحیه 
گردن علت اصلی مرگ بوده است، بنابراین با اثبات فرضیه 
قتل دستور تحقیق از همسر مقتول و بررسی مکالمات تلفنی 

وی صادر شد.
وقتی زن 41 ساله تحت بازجویی قرار گرفت پس از چند 
روز لب به اعتراف گشود و گفت: چند سال قبل با مسعود 
آشنا شدم و ازدواج کردیم. اوایل،زندگی خوبی داشتیم اما 
شــوهرم که در کار ساخت‌وساز و برج‌سازی بود، کم کم 
آنقدر ســرگرم کار و پول درآوردن شد که من را فراموش 
کرده بود، از طرفی اخلاق و رفتارش نیز تغییر کرده و دیگر 
هیچ توجهی به من نداشــت و من از تنهایی و مشــکلات 
زندگی خسته شده بودم اما در همان زمان با مرد جوانی به‌نام 
منصور آشنا شدم و بعد از مدتی به هم علاقه‌مند شدیم. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم از شوهرم جدا شوم اما او حاضر 

به جدایی و طلاق من نبود. وقتی موضوع را به منصور گفتم 
عصبانی شــد و گفت برای اینکه با تو ازدواج کنم حاضرم 

شوهرت را به هر طریقی از سر راه بردارم.
بعد از اینکه تصمیم گرفتیم مسعود را به قتل برسانیم شب 
حادثه با خوراندن داروی خواب‌آور زودتر از همیشه خوابید. 
من هم درب خانه را باز گذاشتم تا منصور وارد شود و از او 
خواستم نقشه قتل را اجرا کند. او نیمه‌شب به خانه ما آمد و 
در خواب شوهرم را خفه کرد و بعد از رفتنش من با اورژانس 

تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.
به‌دنبــال ادعای این زن، متهم به قتل دســتگیر شــد. مرد 
39ساله‌ای که صاحب یک آرایشگاه بود و پس از دستگیری 
به قتل اعتراف کرد. این پرونده با صدور کیفرخواســت از 
سوی نماینده دادستان به شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز 

منتقل شد و هر دو متهم پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، پدر و مادر مقتول 
در جایگاه ایســتادند و با طرح شکایت، خواستار قصاص 

عاملان قتل فرزند خود شدند.
به‌دنبال طرح شکایت والدین مقتول، متهم ردیف اول این 
پرونده پشــت‌میز محاکمه ایستاد و درحالی که اتهامش را 
قبول داشت، گفت: من فریب حرف‌های این زن را خوردم 
و به‌دنبال عشق کاذبی که به او داشتم، دست به این جنایت 
زدم. من خودم را مقصر می‌دانم و الان بشدت از این ماجرایی 

که رخ داده است، پشیمانم.
او در شــرح واقعه به قضات دادگاه گفت: وقتی در فضای 
مجازی با این زن آشــنا شدم، نمی‌دانستم که چه سرانجام 
شومی در انتظارم است. قبول دارم که کارم اشتباه بوده است. 
وقتی این زن برایم درددل می‌کرد و از شوهرش بد می‌گفت، 
حرف‌هایش را باور کردم و با خودم گفتم باید او را از دست 

شوهرش نجات دهم. آنقدر دلباخته او شده بودم که عقلم 
کار نمی‌کرد. او درحالی که از اولیای دم طلب بخشش داشت 

خودش را مستحق اعدام دانست.
با پایان اظهارات متهم، همســر مقتول که به اتهام معاونت 
در قتل پای میز محاکمه ایســتاده بود درحالی که سرش را 
پایین انداخته بود، گفت: من از پدرومادر همسرم خجالت 
می‌کشم و شــرمنده آنها هستم. من 12سال با این مرحوم 
زندگی کردم اما به خاطر اخلاق و رفتارش همیشه در عذاب 
بودم. او حتی مانع فرزند‌دار شدن‌مان بود؛ این ماجراها آنقدر 
هر روز تکرار شــد تا اینکه در فضای مجازی با کسی آشنا 
شدم که انگار او حرف‌های مرا می‌فهمید و از حرف زدن با 

او آرامش می‌گرفتم.
من اشتباه کردم باید هرطور بود شوهرم را وادار می‌کردم مرا 

طلاق بدهد نه اینکه نقشه قتل او را بکشم.
پس از پایان اظهارات متهمان و ختم جلسه رسیدگی، قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

قتل مرد فرش‌ فروش در مخفیگاه گروگانگیرقتل مرد فرش‌ فروش در مخفیگاه گروگانگیر
گــروه حوادث  -   ســناریوی ســاختگی مرد 
گروگانگیر برای فرار از مجازات قتل فرش‌ فروش 
خوشنام مشهد ‌در جریان تحقیقات بازپرس جنایی 
این شهر فاش شد.رسیدگی به این پرونده از پنجشنبه 
هفته‌گذشته و با گزارش ناپدیدشدن ‌مرد میانسالی به 
نام علیداد در مشهد در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
پسر این مرد در شــکایت خود به ماموران گفت: 
پدرم در کنار خانه‌مان یک مغازه فرش‌فروشی دارد. 
امروز ظهر مردی با یک موتورسیکلت مقابل مغازه 
پــدرم آمد و او را برای دیدن فرش با خود برد.بعد 
از آن دیگر پدرم به خانه بازنگشت. سابقه نداشت 
پدرم طولانی‌مدت بی‌خبــر مغازه را ترک کند. به 
همین دلیل احتمال می‌دهم اتفاقی تلخ برای او رخ 
داده باشد. پس از این شکایت، ماموران تحقیقات 
خود را آغاز کرده و متوجه شدند علیداد از کاسبان 
سرشناس و خوشنام منطقه است و با کسی اختلاف 
و درگیری نداشــته است. از سوی دیگر با توجه به 
اینکه با خانواده‌اش تماسی گرفته نشده بود، احتمال 

گروگانگیری با قصد اخاذی رنگ باخت.
ردپای مرد موتورسوار

ماموران به بررســی دقیق دوربین‌های مداربسته 
منطقه پرداخته و متوجه شدند ‌مرد جوانی با شلوار 
پلنگی ابتدا ســراغ مرد فرش‌فــروش رفته و او را 
ســوار موتور کرده و با خود برده بود. او مدتی بعد 
دوباره به مقابل مغازه مرد فرش فوش آمده و چند 
تخته فرش را داخل خودروی وانتی گذاشته و برده 
بود.با ردیابی خودروی وانت‌، ماموران خیلی زود 
راننده او را شناسایی و دستگیر کردند. مرد راننده در 

تحقیقات منکر اطلاع از سرنوشت مرد فرش‌فروش 
شد و گفت: مردی با پرداخت ۳۰هزار تومان از من 
خواســت چند تخته فرش را به خانه‌ای در محله 
گلشــهر ببرم که قبول کردم و از ماجرای آدم‌ربایی 

خبر ندارم.
با شناسایی خانه موردنظر در محله گلشهر تیم جنایی 
راهی آنجا شده و بازپرس جنایی دستور داد تا زمان 
بازگشت مرد موتورسوار به آنجا، منتظر مانده و وارد 
خانه نشوند. شامگاه جمعه مرد موتورسوار به خانه 
ویلایی دو طبقه وارد شد که همان لحظه در عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر شد.
رازگشایی از قتل

او که شــوکه شــده بود منکر اطلاع از سرنوشت 
پیرمرد شــد. ماموران با دستور قضایی با بازرسی 
خانه پرداخته و جســد مرد فرش‌فروش را در میان 
یکی از فرش‌های سرقت‌شده از مغازه در طبقه‌بالای 
خانه پیدا کردند. آثــار درگیری روی بدن این مرد 
وجود داشــت.متهم به نام جلیل در بازجویی‌های 
ابتدایی منکر قتل شد و گفت: من فقط اتهام ربودن 
مرد فرش‌فروش و سرقت فرش از مغازه‌اش و پول 
از حســاب بانکی‌اش را قبول دارم اما مرتکب قتل 
نشــده‌ام. یکی از دوســتانم که الان فراری است با 

مقتول درگیر شد و او را کشت.
با بررســی‌های مقدماتــی در صحنه قتل‌، متهم به 
بازداشــتگاه منتقل شد و قاضی محمد عارفی‌راد، 
بازپــرس جنایی مشــهد دســتور داد جســد به 
پزشکی‌قانونی منتقل شود تا کارشناسان علت اصلی 

مرگ او را مشخص کنند.

اعتراف به کشتن مرد فرش‌فروش
دو روز پس از افشای این جنایت و در حالی که در 
تحقیقات مشخص شده بود، جلیل همدستی ندارد 
بازرس جنایی به تحقیق از او در شعبه‌۲۱۱ دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد پرداخت.
جلیــل ابتدا ادعاهای قبلی خــود را تکرار کرد اما 
وقتی با دلایل بازپرس روبه‌رو شــد، سکوت خود 
را شکســت و به قتل اعتراف کرد و این‌بار مدعی 
شــد ‌که پس از درگیری با مقتول و در دفاع از خود 

مرتکب قتل او شده است.
متهم با دستور بازپرس عارفی‌راد به پلیس آگاهی 
منتقل شــد تا تحقیقات از وی ادامــه پیدا کرده و 

به‌زودی صحنه قتل را بازسازی کند.


